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افكار شيطانى و باورهاى نادرست هستيم.
من در تمام 60 سال زندگى حرفه اى ام هيچ وقت 
مطب شخصى نداشتم، به همين دليل كه دوست 
نداشتم رابطه مالى بين من و بيمارهايم به وجود بيايد 
حتى بيمارستان خصوصى هم نمى رفتم، حتى اگر 
شرايط خاصى پيش مى آمد و به  اجباربه اين بيمارستان 
ها مى رفتم سعى مى كردم ،حق ويزيت كمترى بگيرم.
من فقط 9 ماه مطب شخصى داشتم ،خاطرم هست 
يك شب  خانمى كه فرزندش به شدت تب داشت به 
مطب آمد كه خيلى آشفته و مضطرب بود ،من بچه را 

ويزيت كردم و رفتند.
همان شب قرار بود با همسرم به سينما برويم. من در 
تمام مدت فكرم درگيراين موضوع  بود كه آيا اين كار، 

درست است كه من از بيمار ده تومان ويزيت بگيرم و 
بعد شش تومان بليت سينما بخرم.

شايد اين طرز فكر و نگرش غيرطبيعى باشد و در 
زندگى اجتماعى خيلى كاربرد نداشته باشد ولى 

هميشه من  اين نگاه و ديدگاه را داشتم.
خصوصى  دكتر  كه  بودم  پزشكى  پنجم  سال 
مادربزرگم شدم. ايشان به شدت از درد مفاصل رنج 
مى برد و وقتى من دارويى تجويز مى كردم ، احساس 
مى كرد كه دردش كمتر شده و هميشه مى گفت، 
 داروهاى توحال من را خوب مى كند و دردم را كاهش 
مى دهد. بعد از يك سال مادربزرگم تصميم گرفت، 
براى تشكر  زمينى براى من بخرد كه نشد و 12 هزارتو 
مان به من هديه داد كه زمان خودش مبلغ زيادى بود 

،ولى من تمام آن  را به دوستان قرض دادم و اصلاً متوجه 
نشدم  اين پول را چگونه خرج  كردم،چون هيچ وقت 
در قيدوبند ماديات نبودم و البته بعدها لطف خدا بود 
كه همسر هم همراه و هم عقيده من بود و واقعاً ازدواج 
من لطف خدا بود كه توانستم در آرامش زندگى كنم و 

به درس و تحقيقاتم بپردازم.
 آقاى دكتربزرگ ترين دستاورد زندگى خود را 

چه مى دانيد؟
من اگر بخواهم تجربه 85 سال زندگى ام را خلاصه 
كنم يك جمله است ،اينكه بايد شادبود و لازمه 

شادبودن محبت كردن است.
محبت كردن هزينه اى ندارد ،ولى تأثير عميقى دارد. 
معنويت انسان ها را به هم نزديك مى كند و ماديات 
بين آن ها فاصله ايجاد مى كند. با پول نمى توان محبت 
و شادى را خريد، خيلى چيزها را نمى توان با پول و 

ماديات خريد.
پس بى دريغ محبت كنيد،چه اشكالى دارد ،يك دكتر 
به بيمارانش با يك لبخند، باروى گشاده و مهربان، 
محبت كند. اين ها هيچ هزينه اى ندارد و با هيچ پولى 
هم قابل خريد و فروش نيست ،ولى تأثيرى كه در رابطه 

بيمار و دكتر دارد ،بى نظير است.
هيچ وقت فراموش نكنيد، دشمن اصلى محبت كردن 
توقع داشتن است، پس بى توقع و چشم داشت محبت 

كنيد.
انتظارى از دنيا و مردم نداشته باشيد. دنيا در معنى لغوى 
هم يعنى پست، پس به اين دنياى بى ارزش خيلى 

دل بسته نشويد.
معنويت و احترام را به خاطر نفس خودشان رعايت 
كنيد و محترم بدانيد، نه اينكه به دنبال تأييد مردم باشيد. 
اينكه من محبت كنم تا مردم بگويند، يلدا آدم خوبى 
است ،خيلى بى ارزش است. من اگر بتوانم از صميم 
قلب و بى هيچ چشم داشتى محبت كنم، ارزش دارد 
وگرنه همان نگاه معامله اى مى شود كه گفتم. پس 
هيچ وقت با احساستان و با محبت كردن به هم معامله 
نكنيد.تاثيرى كه يك لبخند و توجه پزشك مى تواند 
داشته باشد، با هيچ دارويى قابل مقايسه نيست ،پس به 

بيمارانتان بى دريغ لبخند بزنيد.
 آقاى دكتر وضعيت كنونى دانشگاه ها را چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟
درس خواندن در دانشكده پزشكى در زمان ما خيلى 
مشكل بود. برخلاف امروز كه دانشجويان اين همه 
امكانات دارند، ما حتى كتاب فروشى نداشتيم و 
مجبور بوديم از  كتابخانه استفاده كنيم. مثلاً اگر يك 
كتاب فيزيولوژى مى خواستيم، بايد زودتر از ديگران 

براى خريد آن مراجعه مى كرديم.
 آن روزها چون كتاب زيادى در دسترس نبود، 
اكثر دانشجويان  در كلاس حضور داشتند و جزوه 

مى نوشتند. 
شرايط  هم  است.  متفاوت  واقعاً  امروز  شرايط 
دانشجوها تغيير كرده و هم استادها... بعضى از اساتيد 
آن دوران بسيار خوب بودند، البته به دليل تغيير شرايط 
آن روزها و امروز نمى توان اساتيد گذشته و حال را 
باهم مقايسه كرد. ولى يك نكته خيلى مهمى كه بايد 
به آن توجه كرد، مس  ئله اساتيد دانشكده هاى پزشكى 
است.واقعيت اين است كه  درس هايى كه يك استاد 
بايد بداند را به وى آموزش نداده اند، يك نفر صرفاً به 
خاطر سواد خوبش، استاد نمى شود، بلكه بايد فرهنگ 
استاد بودن و ارتباط برقرار كردن با دانشجويان را نيز 
دارا باشد. امروز زبان سخن گفتن و نحوه ارتباط برقرار 

كردن با گذشته متفاوت شده است.
هميشه با خودم فكر مى كنم كه اگر فرزند خودم سر 
كلاس باشد و چيزى ياد نگيرد، چه حسى پيدا مى كنم، 
پس اين بچه ها هم كه سر كلاس مى آيند بايدبه آنها 

مطالب جديد و مفيد آموخت.
البته بايد بپذيريم كه همه نمى توانند خوب بنويسند. 
عده اى خوش قلم بوده و خوب مى نويسند و برخى 
ديگر بيان خوبى دارند. ما نبايد انسان ها را مثل هم 
تربيت كنيم، مهم اين است از هركدام از انسان ها 
براساس توانى هايشان استفاده كنيم. بايد استعدادهاى 

افراد مختلف را كشف كرد و پرورش داد.
 يك استاد خوب به نظر شما چه خصوصياتى 

دارد؟
استادى كه خوب باشد، نه تنها درس را خوب ياد 
مى دهد، بلكه زندگى كردن، آداب زندگى و معناى آن 
را به دانشجويان مى آموزد. به شاگردانش ياد مى دهد 
كه موفقيت اصلى، موفقيت معنوى و  روانى است، 
نه موفقيت اجتماعى كه مترادف پولدار شدن است. 
منظورم اين نيست كه ماديات ارزش ندارد، ولى تمام 

زندگى ماديات نيست، چه بسا وضع مادى بسيارى از 
انسان ها خوب است، ولى زندگى خوبى ندارند. 

امروزه سازمان بهداشت جهانى، علاوه بر سلامت 
جسم و روح، معنويت را هم براى سلامت جامعه 

لازم مى داند. 
اگرچه عوامل متعددى از قبيل خانواده، مدرسه، محل 
زندگى، دوستان و اين اواخر انواع رسانه ها، در پرورش 
انسان ها دخالت دارند، اما اساتيد اگر ازهرجهت، 
مخصوصاً از جهت معنوى خودشان را اصلاح كنند 
و آن را عملاً ثابت كنند، دانشجويان تحت تأثير قرار 
مى گيرند، چون رفتار انسان خيلى مؤثر است. بايد 
رابطه مؤثر برقرار كرد... هسته اصلى معنويت، ايجاد 
رابطه صحيح است. بايد اين احساس را داشته باشيم 

كه اين ها فرزندان ما هستند...
هميشه سعى مى كنم كه با درس دادن و بيان مسائل 
علمى، خودم رضايت پيدا كنم، طورى صحبت كنم كه 
آنها استفاده كنند، همان طور كه ديگران نيز مى گويند، 
وقتى حرف مى زنيد، مطمئن شويد كه مستمع شما 
حرفتان را درك كرده باشد. بايد به قدرت گيرندگى 

دانشجو و لزوم بيان آن مطلب، توجه كرد.
هر فردى بايد تلاش كند، خودش را اصلاح كند. اگر 
هركسى برنامه اش اين باشد كه بايد خدمتى كندو دل 
كسى را شاد كند، در درجه اول خودش شاد مى شود .

من به اين جوان ها اميدوار هستم. بايد خودمان را با 
خودمان مقايسه كنيم و بين المللى فكر كنيم، ملى عمل 
كنيم و امكانات و شرايطمان را بسنجيم. مدير خوب 
كسى است كه از امكانات موجود بهترين استفاده را 
كند. يكى از دستورات دينى ما اين است كه هميشه 
به چيزهايى كه داريم، فكر كنيم و اگر به چيزهايى كه 
نداريم، فكر كنيم، دچار يأس و نااميدى مى شويم. البته 
اين به آن معنا نيست كه آرزو و هدف و ايده اى نداشته 
باشيم. بايد واقعاً كشورمان را دوست داشته باشيم و 

فقط حرفش را نزنيم.
حكايتى هست كه من خيلى دوستش دارم و به نظرم 

حرف اول و آخر رامى زند. 
... روزى قرار بود كه ابوسعيد ابوالخير، براى مردمى 
كه در مسجد گردآمده بودند، سخنرانى كند. ازدحام 
جمعيت به حدى رسيد كه ديگر جاى نشستن نبود. 
مردى بالاى منبر رفت و گفت: خدا پدرش را بيامرزد 
كسى را كه ازآنجايى كه هست گامى فراتر نهد. مردم 
بلند شدند و جلو و جلوتر رفتند و براى ديگران جا 
باز شد. ابوسعيد ابوالخير بالاى منبر رفت و گفت: 
آنچه اولياء و انبياء مى خواستند بگويند و آنچه ما 
مى خواستيم امروز بگوييم، اين برادر ما گفت. خدا 
پدرش را بيامرزد كسى را كه ازآنجايى كه هست گامى 

فراتر نهد... 
 اگر اين فرهنگ جا بيفتد و ازآنجايى كه هستيم، هرروز 
گامى فراتر بگذاريم، اوضاع ما خوب مى شود. هركسى 

به سهم خودش بايد براى اين مساله تلاش كند... 

جوايز پر شمار
عفونى،  بيمارى هاى  در  برجسته  پژوهش هاى 
توانايى هاى آموزشى و رفتارهاى شايسته اخلاقى 
و انسانى نسبت به بيماران، همكاران، كاركنان كادر 
پزشكى و شاگردانش از پروفسور يلدا، استادى 
بى بديل و نمونه اى از دانش، اخلاق و انسانيت 

ساخت. 
تاكنون به استاد پروفسور يلدا بيش از 20 جايزه علمى 
به موجب خدمات برجسته و شاخص آموزشى 
و پژوهشى اعطاشده است. وى نخستين پزشك 
و استاد ايرانى است كه نشان علمى «چهره هاى 

ماندگار» به ايشان اعطاشده است. 
پروفسور يلدا به حق استاد استادان و پدر دانش 
بيمارى هاى عفونى ايران لقب گرفته و بنيادى علمى 

بانام وى ثبت گرديده است. 
استاديلدا عضو دائمى هيئت مميزه استادان دانشگاه 
براى ارتقاى اعضاى كادر هيئت علمى و آموزشى 
دانشگاه و عضو شوراى علمى بيش از 20 مجله معتبر 
پزشكى است. به علاوه از چند دهه پيش تاكنون 
به عنوان عضو برجسته شوراى علمى، مشاورين و 
داوران نشريات كهن و معتبر پزشكى ايران چون 
مجله دانشكده پزشكى تهران و مجله نظام پزشكى 

ايران منشأ خدمات شايان توجه اى بوده است. 
استاد يلدا به سبب ويژگى هاى علمى و اخلاقى و 
انسانى، پس از تأسيس فرهنگستان علوم پزشكى، 
انتخاب  اين فرهنگستان  پيوسته  به عنوان عضو 

شد.

 من اگر بخواهم تجربه 85 سال زندگى ام را خلاصه كنم يك جمله است ،اينكه بايد شادبود 
و لازمه شادبودن محبت كردن است.

 بى دريغ محبت كنيد چه اشكالى دارد، يك دكتر به بيمارانش با يك لبخند، باروى گشاده و 
مهربان، محبت كند. اين ها هيچ هزينه اى ندارد و با هيچ پولى هم قابل خريد و فروش نيست ،ولى 

تأثيرى كه در رابطه بيمار و دكتر دارد بى نظير است.
 معنويت و احترام را به خاطر نفس خودشان رعايت كنيد و محترم بدانيد، نه اينكه به دنبال 
اينكه من محبت كنم كه مردم بگويند يلدا آدم خوبى است ،خيلى بى ارزش  تأييد مردم باشيد. 

است. 
 هر فردى بايد تلاش كند خودش را اصلاح كند، اگر هركسى برنامه اش اين باشد كه بايد 

خدمتى كندو دل كسى را شاد كند، در درجه اول خودش شاد مى شود.

در حاشيه

همزمان با تحولات علمي و اهميتي كه موضوع اهدا جوايز معتبر در يك قرن گذشته پيداكرده، 
جوايز متعدد علمي از سوي بنيادهاي علمي و تحقيقاتي سراسر جهان تعريف و اعطا مي شود كه اين 
جايزه ها و تقديرها بر انگيزه محققان و دانشمندان به ويژه چهره هاي جوان براى ادامه كار با جديت 
بيشتر مي افزايد. در ايران نيز چند سالي است اهدا جوايز در قالب مراسم هاى متعدد يادبود وبزرگداشت 

برگزارمى شودواز چهره هاى برتر در حوزه هاى مختلف تقدير مى شود.
شش سال پيش گروهى از دانشجويان سابق دكتر يلدا كه خودشان از پزشكان حاذق ايرانى مقيم 
آلمان هستند، تصميم مى گيرندبابرگزارى مراسمى ،علاوه بر پاسداشت مقام علمى استاد يلدا، تقدير و 

تشكرى هم از پزشكان موفق در حوزه هاى مختلف انجام دهند.
جوايز بنياد آكادميك جهاني پروفسور يلدا به چهره هاي برجسته اعطا مي شود كه به عقيده 
كارشناسان همزمان با برگزاري هر چه باشكوه تر آن مراسم، به تدريج به شاخصي علمي در كشور 

تبديل شده تا آنجا كه بسياري از كارشناسان آن را نوبل ايراني مى دانند.
اما اين نوبل ايرانى حالا باگذشت شش سال از عمرش با چالش هاى زيادى روبروست و بااين حال 
انتقاداتي را نيز مي توان نسبت به آن وارد دانست. درحالى كه تبليغات درخور و گسترده اي براي معرفي 
اين جايزه و آگاه سازى عموم جامعه از آن صورت نگرفته، نبود اطلاعات كافي و مستند درباره اين بنياد 
و جوايزي كه توسط آن به چهره هاي برگزيده اعطا مي شود، از نكات تأمل برانگيز آن به شمار مي آيد. 
تقريباً هيچ گونه اطلاعاتي درباره تاريخچه جايزه پروفسور يلدا و حتي يك پايگاه ساده اينترنتي براى 
اطلاع رسانى وجود ندارد. به طورقطع جايزه اي كه بسياري آن را معادل نوبل جهاني در ايران مي دانند به 

تقويت زيرساخت لازم در بخش برگزاري و اطلاع رسانى نياز دارد.
دكتر رنجبر يكى از بنيان گذاران اين كنگره و رييس بنياد علمى پژوهشى دكتر يلداست،در اين زمينه 
مى گويد:  «متداول اين است جوايزي كه به افراد تعلق مي گيرد، بر اساس پرستيژ است، اما نظر بنياد بر 
اين است كه در كنار اين مسائل بايد از فعاليت هاي بزرگان در عرصه دانش پزشكي قدرداني صورت 
بگيرد. اگر يك جايزه بين المللى در نظر مي گيريم تنها به خاطر پرستيژ آن نيست بلكه قدرداني از اين 
عزيزان در سطح جهاني براي اين است كه آنها در عرصه دانش و همچنين سلامت جامعه كوشا هستند 

و تلاش فداكارانه اي مي كنند.»
دكتر رنجبر در ادامه افزود: «ساختار جايزه بنياد علمي جهاني پرفسور يلدا بر اين اساس گذاشته شده 
است كه برگزيدگان بايد علاوه بر اينكه داراي توانايي علمي در سال هاي طولاني باشند و همين طور 
استانداردهاي بين المللى را نيز حفظ كرده باشند ، بايد اخلاق و عشق به درمان بيماران هم برايشان در 

اولويت باشد.»
وى ازجمله عوامل مؤثر بر انتخاب برگزيدگان را انجام كارهاى تحقيقاتى در سطوح پايه و بالينى، 
نظرات روساى گروه هاى دانشكده ها، نظرات استادان هر يك از گروه هاى مرتبط، فرم هاى ارزيابى 
استادان كه توسط دانشجويان آنها تكميل شده، كاربردى بودن تحقيقات و اختراعات و ... برشمرد و 
گفت:  «قبلا رده «فرهنگ و هنر» در جايزه وجود نداشت كه امسال به دليل آن كه پزشكان زيادى داراى 

فعاليت هاى فرهنگى و هنرى اثرگذار بوده اند، اين رده نيزاضافه شد.»
وى همچنين گفت: «همواره در اعطاى جوايز و انتخاب برگزيدگان تاكيد داشتيم كه از انتخاب آثار 
و اختراعات تكرارى كه پيش تر جزو برندگان جشنواره هاى علمى و فناورى بوده اند، خوددارى كنيم  و 
فرصتى براى نوآوران گمنام تر و استادان برجسته ،اما ناشناخته و درعين حال داراى منشأ اثر در پزشكى 
و حيطه هاى مختلف آن بوده اند، فراهم كرده باشيم. از همان ابتداى پايه گذارى بنياد، بر عدم اعطاى 

جايزه مالى و حفظ جايگاه معنوى جايزه نيز تأكيد داشتيم.»
جايزه برگزيدگان، شامل تنديس منقش به تصوير استاد يلدا، لوح تقدير دانشگاه علوم پزشكى تهران 

و سكه منقش به آرم دانشگاه است.
رده هاي برگزيدگان بنياد علمي جهاني پروفسور يلدا بر اين اساس است.

 رده اول برگزيدگان؛ دانشمندان جوان،
 رده دوم؛ كساني كه در حيطه نوآوري در دانش پزشكي تلاش مي كنند و كارهاي خوبي را در سطح 

جهان انجام داده اند،
رده سوم؛ افرادي كه در حيطه پزشكي مسئوليت پذير هستند.

رده چهارم؛ استادان برجسته و بر تر را شامل مي شود. 
 رده پنجم مربوط به استاداني است كه درزمينه فرهنگ و هنر در عرصه دانش پزشكي فعال 

بوده اند.
حالا باگذشت چندين دوره از برپايى اين همايش مى توان اميدوار بود با حمايت هاى بيشتر به بار 
علمى و اعتبار جهانى اين كنگره افزوده شود. ابتكار زيبا و ارزشمندى كه به طور داوطلبانه و با صرف 
هزينه هاى شخصى براى بزرگداشت مقام استادى برگزار مى شود، قطعاً شايسته تقدير حمايت و 
پشتيبانى بيشترى است. تا مروج و مشوقى باشد براى تمام كسانى كه عاشقانه و صادقانه دل درگرو 
خدمت به مردم دارند و عمرى را با كمترين امكانات در كار تحقيق و پژوهش مى گذرانند. تا به حال چهار 

دوره از اين همايش برگزار شده است و از چهره هاى شاخصى تقدير شده است ..
. مدال افتخار چهارمين جايزه بنياد جهانى پروفسور يلدا به "استادان بزرگ و پيشكسوت پزشكى» 
شامل دكتر پرويز مسعودى (جراح قلب مقيم آلمان)، دكتر غلامعلى تارى ورديان(متخصص ژنتيك 
انسانى مقيم آلمان)، دكتر سيادت پور (جراح دست مقيم آلمان)، دكتر ناصر كماليان ( پاتولوژيست، 
دانشگاه علوم پزشكى تهران)، دكتر محمود متين (ژنيكولوژيست، دانشگاه علوم پزشكى شهيد 
بهشتى) دكتر مرداويج آل بويه(هماتولوژيست، دانشگاه علوم پزشكى تهران) ، مرحومه دكتر پروانه 
وثوق (هماتولوژيست، موسسه محك)، دكتر سيدحسن هاشمى (چشم پزشك، دانشگاه علوم پزشكى 
تهران)، دكتر عليرضا مصداقى نيا (گروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشكى تهران)، دكتر محبوب لسان 
پزشكى (نفرولوژيست، دانشگاه علوم پزشكى تهران)، دكتر ايرج فاضل (جراح عمومى، دانشگاه 
علوم پزشكى شهيد بهشتى)، دكتر على ملك حسينى( جراح كبد، دانشگاه علوم پزشكى شيراز)، 
دكتر محمدرضا زرين دست ( فارماكولوژيست،دانشگاه علوم پزشكى تهران)، دكتر ضياء الدين 
تابعى(اخلاق پزشكى، دانشگاه علوم پزشكى شيراز) و دكتر حسن تاجبخش (دامپزشك، دانشگاه 

تهران) اهدا شد.
همچنين چهار تن از پزشكان شامل دكتر منوچهر قارونى (متخصص داخلى، دانشگاه علوم پزشكى 
تهران)، دكتر فاطمه نبوى زاده رفسنجانى (فيزيولوژيست، دانشگاه علوم پزشكى تهران)، دكتر فرشاد 
فرنقى (متخصص پوست، دانشگاه علوم پزشكى تهران) و دكتر ماهرو ميراحمديان (ايمونولوژيست، 
دانشگاه علوم پزشكى تهران) موفق به اخذ چهارمين جايزه جهانى پروفسور يلدا در بخش "استادان 

برجسته علوم پزشكى" شدند.

نگاهى به جايزه بنياد جهانى پرفسور يلدا 

نوبل ا يرانى
گاه دكتر عليرضا يلدا 

جنس بلور

دوتاى از آنها را خيلى دوست داشتم، يك  جور عجيبى به آنها وابسته بودم و دوست شان داشتم. 
تا اينكه يك روز صبح كه بيدار شدم و به عادت هميشگى رفتم تا به آنها سر بزنم، ديدم نيستند. 
تنم يخ كرد از ترس، وقتى رسيدم آشپزخانه ديدم پدرم به عمد يا غير عمد آنها را كشته است. 

هنوز يادم هست چقدر ناراحت شدم و شوكه شدم، واقعا ضربه روحى خوردم.
الان كه به گذشته نگاه ميكنم، احساس مى كنم معنى و مفهوم عشق در دنياى كودكى ام گم 
شد. هنوز بعد از گذشت نزديك به 80 سال وقتى كبوترها را در آسمان مى بينم ياد كبوترهاى 

خودم مى افتم و دلم تنگ مى شود.)
عليرضاى قصه ما 6 يا 7 ساله بود كه به واسطه شغل پدرش مجبور مى شوند يك سالى در 
چابهار زندگى كنند. تصاويرى از فقر و بيماريهاى مردم كه هنوز در ذهنش حك شده است تا 

داستان خروسى كه دوست داشت.
«يك سال كه چابهار بوديم، پدرم با بقيه كارمندهايى كه براى ماموريت آمده بودند، دوست بود 
و رفت وآمد داشتيم، بيشتر عصرها يك جا جمع مى شديم و پدر و مادرها باهم گپى مى زدند و 

عصرانه اى مى خوردند. يك عادتى كه بين پدرهاى ما باب شده بود جنگ خروس ها بود،هركسى 
چند تا خروس داشت و آن ها را به جان هم مى انداختند.

ما يك خروس داشتيم كه خيلى قلدر بود، از ترس او هيچ خروسى جرات نزديك شدن به 
مرغ هاى خانه ما را نداشت. تا اينكه يك روز دوست پدرم يك خروس لارى بزرگ آورد و آنها 
را به جان هم انداختند. خلاصه خروس ما كتك مفصلى خورد و به سرش ضربه خورد و بعدازآن 
لنگ لنگان راه مى رفت. من در همان عالم بچگى خودم يك درس بزرگى از اين خروس گرفتم. 
ديدم وقتى كه ديگر ضعيف و ناتوان شده بود هر خروس ضعيفى كه از راه مى رسيد توى سر اين 
خروس مى زد و مى رفت. من ياد گرفتم كه اگر ضعيف باشم، هميشه مورد ظلم و ستم جامعه 
قرار مى گيرم. ياد گرفتم كه بايد هميشه قوى باشم. شايد همين تاثيرات كودكى بود كه بعدها 
در مدرسه و بعد دانشكده دوست داشتم هميشه قوى باشم و با درس خواندن مى خواستم اين 
قدرتم را حفظ كنم، چون ذاتا بچه آرام و بى سروصدايى بودم و فقط با درس خواندن مى خواستم 

اين حس برترى را حفظ كنم.»


